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و اقدامات آنهاســت یا اینکه کلید تصمیم‌گیری بخشــی از آنچه به‌عنوان مشــکلات فرهنگی و 
اقتصادی مطرح می‌کنند نزد دستگاه‌ها و مراکز تحت تولیت آنها قرار دارد.

به‌عنوان‌مثــال در فهرســت مشــکلات اقتصــادی کــه هرکــدام دســتمایه ســرمقاله‌ها، 
جنجال‌هــای خبــری و ســخنرانی جنــاح مخالــف قرارگرفته کســی نیســت کــه ندانــد راه‌های 
برون‌رفت از بن‌بســت ســرمایه‌گذاری و ایجاد اشــتغال به اراده چه تشکیلاتی ختم می‌شود، یا 
آســیب‌های جدی بر ســاختار اقتصاد مولد در چه مقطعی و با سیاســت‌ها و قوانین چه کسانی 
وارد شــد. حداقل این اندازه روشن است که اندیشه بلند آزادسازی و خصوصی‌سازی در پروسه 
مدیریتــی ـ حمایتــی کــدام طیف از تصمیــم گیران سیاســی، کوچک و ســترون شــد. در حیطه 
فرهنگ نیز که کارنامه نویسان جناح منتقد حتی پیش از ورود روحانی به حوزه دولت، مواضع و 

داوری خود را بسته بودند، روحانی و همکارانش سخنان بسیاری برای گفتن دارند.
ایــن پرســش که چرا طیــف منتقدان و مخالفــان دولت اعتــدال در قضاوت آنچــه امروز در 
جامعه می‌گذرد، چنین شــتابان در وادی انکار و تحریف گام برمی‌دارد، یک پاســخ قابل‌ تأمل 
دارد، پاســخی که نقطه آســیب روحانی محســوب می‌شــود؛ آنها دریافته‌اند کــه روحانی برای 
دفــاع از خود هیچگاه گذشــته را نفی نخواهد کــرد. منطق وفاداری او به نظــام حکم می‌کند که 
او ضعف‌هــا و ناهنجاری‌هــا را در حــوزه فرهنگ و سیاســت به رخ »دیگران« نکشــد. افشــاگری 
به‌عنوان شــیوه‌ای مرســوم و موجه در بیان واقعیت‌های عملکرد یک مدیرمسئول هیچگاه در 
مشرب روحانی جای نداشته است. درحالی‌که تجربه ۱۰ سال حضور او در مدیریت حوزه امنیت 

کافی بود که او با تکیه‌ بر این پشتوانه ادعای مخالفان را به چالش کشد.
ëëسوم؛ دولت واسط

از ویژگی‌هــای بارز فرهنگ سیاســى ایرانیان، دشــوارى دســتیابى به اجمــاع ملى مثبت در 
ارزیابى کارنامه چهره‌های شــاخص سیاسى است. این واقعیت ناگوار، نه ناشى از سخت‌گیری 
منطقى ایرانیان، بلکه نشأت‌گرفته از برخوردهاى احساسى و جناحى است که موجب می‌شود 
تــا پــس از طرح نام هر شــخصیتى، بلافاصله، افــراد و گروه‌هایی درصدد تخطئــه وى برآمده و 
بکوشــند او را از نقطه اوج »خدمت« به ملــت تا حضیض »خیانت« به هموطنان پایین آورند. 
در ایــن میان برداشــت مثبــت از منش سیاســى روحانــی، تنها نیمــى از واقعیت چهــره او نزد 
افکارعمومى اســت، زیــرا هنگامی‌که نوبت قضاوت درباره میزان توفیق پرچــم‌دار اعتدال، در 
آسیب‌زدایى از ساختار قدرت فرامی‌رسد، قضاوت‌های متفاوت و حتى متعارضى، مجال بروز 
و ظهور می‌یابند. پاره‌ای، ضمن تأکید بر عدم تناســب اختیارات و وظایف ریاســت قوه مجریه 
و یــادآورى ســنگ‌اندازی‌های مســتمر و کمرشــکن مخالفان، دســتاوردهاى حســن روحانی را 
فراتــر از انتظــارات واقع‌گرایانه می‌دانند. برخى به توفیق نســبى وى اشــاره می‌کنند و همزمان 
با پذیرش وقوع پیشــرفت‌های اصلاحى در فرهنگ سیاســى ایرانیان، از ظرفیت‌های موجود، 
ولى استفاده‌ نشده، توسط رئیس‌جمهوری انتقاد می‌کنند و شمارى، خدمات وى را در قیاس با 
فرصت‌ســوزی‌های سترگ، ناچیز می‌پندارند و ظفرمندى مخالفان را معلول عدم ایستادگى 

قاطع رئیس‌جمهوری اصلاح‌طلب در قبال رقیب می‌دانند.
باورمندان به توفیق نســبى یا عدم توفیق حســن روحانی، همواره با این سؤال مواجه بوده‌اند 
کــه رئیس‌جمهوری مقید بــه الزامات شــعارهاى اعتدال‌گرایانــه، در حوزه تفکر و رفتار سیاســى 
شــخصى، چرا و چگونه در شش سال ریاست جمهورى، کارنامه‌ای بر جاى می‌گذارد که با انگیزه 
و اهداف اصلى او در اصلاح ســاختار سیاسى نامنطبق است؟ براى پاسخ به این سؤال، معمولاً از 
نقش مقاومت‌های ســازمان‌یافته یاد می‌شــود که در قالب بحران‌های عدیده، دولت را از تمرکز 
توان در حوزه‌های هدف‌گیری شــده اصلاحات، بازداشــت و به درجا زدن یا عقب‌نشــینی پس از 
پیشــروی‌های اولیه واداشــت. چنین پاســخى، هرچند بخشــى از واقعیات را در خود نهفته دارد، 
اما به‌نوبه خود، این پرســش  اساســی‌تر را بی‌پاسخ می‌گذارد که چرا حســن روحانی در برخورد با 

بحران‌سازان، از تمام ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل سیاسى و اجتماعى خویش بهره نگرفت تا با 
فائق آمدن بر کارشــکنی‌ها، ســرعت و عمق اصلاحات مقبول خود را به نحو شایسته و بایسته‌ای 
تنظیم کند؟ فهم پاسخ این پرسش کلیدى در گرو شناسایى روانشناسى فردى رئیس‌جمهوری و 
نوع نگاه وى به جایگاه سیاسى و وظیفه تاریخى خود در جغرافیاى نظام جمهورى اسلامى ایران 
اســت. روحانی همانند هر بازیگر سیاســى دیگر، اهداف متعددى را در ذهن داشت و این اهداف 
را بر اســاس درجه اهمیت آنها اولویت‌بندی کرده و مصمم بود در صورت وقوع تزاحم و تداخل 
میان اهداف متنوع، اهــداف داراى اولویت پایین‌تر را فداى اهدافى کند که از درجه اولویت بالایى 
برخوردارند. از این منظر، اولویت اول و غیرقابل تعویض حسن روحانی، حفظ نظام بود. باور او به‌ 
ضرورت اصلاحات، صرفاً برخاسته از هدف استحکام پایگاه مردمى آن و ارتقاى مشروعیت نظام 
بود. درواقع، اصلاحات و الزامات آن براى حسن روحانی، هدف اصلى تلقى نمی‌شد، بلکه ابزارى 
کارآمد بود تا از طریق آن، دلبستگی و علاقه شهروندان به حاکمیت را افزایش دهد و تأمین هدف 

اصلى یعنى رفع تهدیدات داخلى و خارجى و نهایتاً استمرار نظام را امکان‌پذیر سازد.
ëëوحانی در میانه ر

دربــاره کارنامه دولت روحانی جاى ســخن بســیار اســت. بی‌هیچ تردیــدى دولت روحانی 
در تمامــى عرصه‌های اقتصادى، سیاســى، فرهنگى و اجتماعى و نیز در قلمــرو روابط جهانى 

دستاوردهاى مثبتی داشته است.
امــا ایــن قلم در ایــن مجال قصد واکاوی و ســنجش ایــن موضوعــات را ندارد، نــه در زمینه 
شــخصیت فــردى روحانی و نــه درباره کارنامه او و دولتش در این شــش ســال. از مجموع آنچه 
روحانی در دوران ریاســت جمهوری‌اش ارائه کرد می‌توان به یک نتیجه اساســى دست یافت و 

آن الگوى تازه و خاصى از »دولت« در نظام سیاسى ایران امروز است.
روحانــی به‌گونه‌ای هوشــمندانه و زیرپوســتی، نرم نرمــک الگویى جدید از روابــط دولت با 
مجموعه حاکمیت ارائه کرد که آن را »دولت واسطه« می‌توان نامید. دولتى با روابط متناسب، 

از یک‌سو با رأس حاکمیت و از سوى دیگر با متن جامعه )مردم(.
روحانی باآنکه از آغاز با وجهه‌ای متفاوت و متمایز از دولت‌های پیشین و عمدتاً با رویکردى 
انتقادى نســبت به مناســبات قدرت و مردم و با تأکید و پافشــارى بر حاکمیت مطلق قانون به 
صحنه آمده بود و به لحاظ همین تغییر و تفاوت در گفتمان، مورد اقبال غیرمنتظره مردم قرار 
گرفــت، اما در ادامــه راه انگاره تازه‌ای را براى پیشــبرد و تعمیق و اســتوارى و ماندگارى گفتمان 
موردنظرش ترجیح داد که با تکیه بر تجربیات یکى، دو ســال آغازین ریاســت جمهوری‌اش و 
با ارزیابى واقع‌بینانه و عقلانى ویژگی‌های ســاختارى نظام قدرت در ایران امروز و با شناســایى 
دقیــق کانون‌های آشــکار و پنهان تأثیرگذار بــر حاکمیت و نیز با درک منطقــى از محدودیت‌ها 
و مقــدورات خویش بویــژه در عرصه افکارعمومى و میــزان تأثیرگذارى نخبگان، ســرانجام بر 
وسوســه انتظارات حداکثرى فائق آمد و تحقق دموکراسى محض و جامعه مدنى خالص را در 
پیشــگاه »تئورى بقا«ى گفتمان واقع‌گرایی پیشــکش کرد و به الگوى میانه‌ای رسید که در قالب 

»دولت واسطه« متجلى شد.
ازآن‌پــس روحانی به‌گونــه‌ای در میانه صف‌بندی دو اردوگاه »حاکمیت« و »مردم« ســینه 
ســپر کرد و از هر دو سو آماج خواسته‌ها و فشــارها قرار گرفت، اما هرگز حاضر نشد جاخالی کند. 
او موج دامن‌گستر انتظارات اجتماعى مردم و مطالبات اصلاح‌طلبانه جبهه منتقد دوستان و 
همفکران خود را هر روز بیش‌ازپیش تحمل می‌کرد و به لحاظ آنکه با مبادى و سرچشــمه‌های 
اصیل و ناب این موج همسویى و خویشاوندى داشت و اساساً خود منادى آن بود، می‌کوشید به 
روش و شــیوه خاص خود آن را با دســتگاه هاضمه حاکمیت سازگار کند. از سوى دیگر نیز ناچار 
بود از هرگونه شائبه ساختارشکنى بپرهیزد و بنابراین بخش دیگرى از هویت و حیثیت خویش 

را گروگان ذهنیت زدایى و تحکیم اعتماد مجموعه حاکمیت قرار داده بود.
به‌این‌ترتیــب، بزرگ‌تریــن دســتاورد روحانی در دوران ریاســت جمهوری‌اش خلــق و ادامه 
حیات »دولت واسطه« بود که درواقع ایجاد تراز تازه‌ای از دولت در یک نظام ایدئولوژیک به شمار 
مــی‌رود. دولتــى که ماهیت کاملاً ملى دارد و رویکردى دوســویه؛ اینچنین اســت که رنگ روحانی 
رنگ اعتدال اســت و بس. روحانی رنگ عوض نکرده اســت؟ روحانی با واقع‌بینی مسیر دولت را 
کشــانده اســت. شــاید روحانی به دلایلی در دولت دوم خود گفتمان اقتصادی‌اش را از دست داد 
یا حداقل نامنسجم بود، اما در سیاست خارجی عقب‌نشینی نکرد و از هر روزنه‌ای استفاده کرد تا 
دیپلماسی حرف نخست را بزند؛ سخت بود و پر از مصائب، اما ادامه یافت هرچند در نیمه دوران 
دوم او با چالش ترامپ مواجه شد ولی به شکست نینجامید. جهان را همراه خود کرد. در سیاست 
داخله هرچند گفتمانی را خلق نکرد اما از شعارهایش عقب ننشست. او همان روحانی بود که از 
حفاظت از حقوق عامه و مطالبات عمومی غافل نبود؛ کند پیش رفت ولی جلو برد. فیلترینگ را 
برنداشت اما از تقویت بستر فضای مجازی کوتاه نیامد، در پیش‌پرده نگفت چقدر تذکر و اخطار 
قانونی اساسی داده که در حقوق عامه کوتاهی شده اما در پشت پرده نامه نوشت و اخطار کرد اما 
نخواست علنی کند. درست است که برخی وزیرانش ضعیف‌تر از وزیران قبلی بودند اما گفتمان 
اعتدالی رنگ نباخت. می‌توان گفت حســن روحانی در دولت دوم خود آن نبود که باید بود شاید 

کم حرف زد کم فریاد زد اما روحانی همان روحانی 92 بود؛ در میانه مردم و حاکمیت.
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